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 (بتخانه) الشّعرا‌ةخلاصمعرّفی و بررسی تذکرة 
 

 محدثه فرّخی    

 چکیده

و  خطّخی آوری و تدوین نسخ    ت و شناسنامة وجودی جوامع، جمعهای توجّه به هویّ یکی از شیوه

 کخه  جهت آن از ها تذکره، خطّیدر میان نس  . ریزی دقیق برای شناسایی و معرفّی این آثار است برنامه

 در. تندیّاهمّ حائز داشته، نگاه امان در زمانه تحریف از را ها آن آثار و اشعار و شاعران اننش و نام بعضاً

. اسخت  برخوردار خاصی شهرت از( بتخانه) عراالشّةخلاص تذکره شعرفارسی، های سفینه و ها تذکره بین

 لغ بر بیش از چهلبا بتخانه،جُنگ  .شده است نگ بتخانه نوشته ذیلی است که بر جُ الشّعرا‌ةخلاصتذکرة 

بخه   مازنخدرانی  صخوفی  دمحمّخ  مخ ّ  طتوسّ که طین استمتوسّ و مینمتقدّ اشعار منتخبات از بیت هزار

، (ق.  ه 9109) سال در و بعدها گردآوری شده است (ق.. ه9191)اسی در سال عبّ عبداللّطیفهمکاری 

 و سخ یین  ذکر با را بتخانه ایشعر احوال شرح دیباچه، نگارش بر ع وه گجراتی، اسیعبّ عبداللّطیف

را بر آن نهاده و هر دو اثخر را بخا    عراالشّ‌ةخلاصنام  و افزوده آن بر اختصار به عهدشان، معروف مشای 

هخای   فی تخذکره و نسخخه  پژوهش ضمن معرّ در این. است هم در یک مجموعة دو جلدی مرتب نموده

مورد بررسی قرار  ب غی و فکری زبانی، یها دستگاه در اثر این شناسی سبک مختصات موجود از آن،

 . است گرفته
 

عبّاسی گجراتی،  عبداللّطیف، تصحیح، (بتخانه)، تذکره خ صه الشّعرا خطیّنس  : ها واژه کلید

  .صوفی مازندرانی
 

 

                                                      


 . ، ايرانرودان، دانشگاه آزاد اسلامي، رودانزبان و ادبياّت فارسي، واحد  گروه  -  

Mohadesehfarrokhi@gmail.com 
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 مهمقدّ

 خطّخی  یکی از کارهای اصلی در حوزة احیای آثار بر جای مانده از گذشختگان، تصخحیح متخون   

ات فارسخی  برای تدوین تاری  ادبیّ». دارند ای ویژه جایگاه ها تذکره ،خطیّهای  نسخه میان در. است

و عصر و زمان آنان و سوانح زندگی هر یک و تعیین پایه و مایه و تشخیص سبک و سیاق سخخن  

 (مهمقدّ: 9161گلچین معانی، )« .ایشان، نخستین مرجع ارباب تحقیق، کتب تذکره است

و  ای یخوننی دارد  و پر ارجی است که سابقه فارسی یکی از امور مهمّ اتادبیّذکره نویسی در ت

ت مهاجرت جمع کثیری از ادبا و فرزانگان ایرانی به هندوستان، بسخیاری از  در دورة صفویه، به علّ

نویسی  گو به دربار شاهان هندی روی آوردند و در آن دستگاه پرورش یافتند، تذکره شاعران پارسی

پیخدا   یهجری رونق فراوانخ  90و  99در قرون  تی ادبی به سرزمین هند راه یافت وسنّنیز به عنوان 

پیشخی  ادیبخان ایرانخی   زبان هند و پاکسختان در دو زمینخه بخر     نویسندگان فارسی»ای که  به گونه.کرد

گرفتند، یکی در امر تدوین فرهنگنامه و لغت و قواعد زبخان فارسخی و دیگخری در ثبخت احخوال و      

کخار   ،ه شخایانی نداشختند و دربخارة آن   که ایرانیان خود به این دو امر توجّ زبان یپارسان اخبار شاعر

 (91 :9131 نقوی،. )«اند چندانی نکرده

توان این ادعا را قبول کرد که   های موجود از مؤلفان هند و پاکستان، می ه به تعداد تذکرهبا توجّ  

یافت، ما از شناخت بسیاری از شخاعران   واج نمینویسی و ثبت احوال در دوران گذشته ر اگر تذکره

ماندیم و بخه مخدد     گذراندند، محروم می  گوی که در هند و یا نقاط دیگر روزگار میایرانی و پارسی

 .فی و شناخته شدندها بسیاری از شاعران معرّ همین تذکره

ند به رشتة تحریخر  در سرزمین ه هایی است که نیز یکی از تذکره (بتخانه) عراتذکره خ صه الشّ

نخگ  جُ اسخی بخر  عبّ عبخداللّطیف ط عرا ذیلی است که توسّخ الشّ تذکرة خ صه در اصل .است  آمدهدر

 منتخبخات  از بیخت  هزار بیش از چهل بر ایست بالغ مجموعه بتخانه، نگجّ. شده است  بتخانه نوشته

 اسخی عبّ عبخداللّطیف ری با همکا مازندرانی صوفی دمحمّ م ّ طتوسّ که طینمتوسّ و مینمتقدّ اشعار

 ق،. ه 9109 سخال  درانخد  زمخانی بعخد،     ی شده اسخت کخه  گردآور( ق. ه 9191)در سال  گجراتی

بخا  نگ بتخانه از شاعران جُ یترجمانو ای ادیبانه با شرح احوالی  مهمقدّ، اسی گجراتیعبّ عبداللّطیف

 نسخخة موجخود   که در دو از آن جایی .است ، بدان افزودهعهدشان معروف بزرگان و پادشاهان ذکر
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با  (عرا و بتخانهالشّ خ صه) لیفاتأاین ت ی، هر دو(کتابخانة مجلس و نسخةکتابخانة بادلیان نسخة)

 .شود می هم در یک مجموعة دو جلدی ثبت شده است، به هر دو صورت نامیده 

و آثار مکتوب  ن هر کشور، احیای متونهای آگاهی از پیشینة تاری  و تمدّ از آنجا که یکی از راه

و  خطّخی به جا مانده از بزرگان علمی و ادبی است، نگارندگان در این جستار با معرفی این نسخخة  

 .  کید دارندأتصحیح آن، بر احیاء و نشر یکی از مواریث ادبی کشور ت

 

 تحقیق ضرورت

ای پیشین ه قان شعر و ادب سدهمنابع مورد مراجعه محقّ ازمحتوایی تذکره که  ه به ارزشبا توجّ

اشعار فراوانی از و همچنین حاوی گیرنده دقایقی از زندگی شاعران و نویسندگان  در برکه است 

است،   نیامده و یا دیوانی از آنان به دست نیامدهدر دیگر کتب تذکره نامشان است که بعضاً  آنان

قان تماد به محقّتواند به عنوان یک مرجع قابل اع می ،آنبر روی تصحیح تذکره مذکور و  پژوهش 

 . را نشان دهدانجام این پژوهش  اهمّیتّ و ضرورت کمک فراوانی کند و ،شعر و ادب فارسی

 

 تحقیق پیشینة

برای  تاکنون مورد تصحیح قرار نگرفته است و این مهمّ (بتخانه) عراالشّ خ صه تذکرة های نسخه

ا در برخخی کتخب تخاری     است؛ امّخ  به انجام رسیده ط نگارندگانتوسّ ،نخستین بار در رسالة دکتری

 هخای  تخذکره  تخاری  » کتخاب  ها، ردّ پایی از آن وجخود دارد؛ از آن جملخه در   فی تذکرهادبیات و معرّ

جلخد   دو در تخذکره  یهخا  کتخاب  فخی معرّ به تفصیل بهدر آن  معانی، که گلچیناحمد نوشتة «فارسی

رضخا نقخوی   دلیف سیّأتخ  «اکسختان پ و هند در فارسی نویسی تذکره»کتاب  در و دیگر پرداخته است

 فخی معرّ شده، نوشته ایران مرزهای از خارج در فارسی زبان به که ی راا تذکره یها کتابپاکستانی، 

فیاض محمود و در دلیف سیّأت «ات مسلمانان پاکستان و هندتاری  ادبیّ»و همچنین کتاب  است شده

اسی گجراتی، اشارة کوتاهی به این تذکره بّع عبداللّطیف؛ در ذیل نام «المعارف بزرگ اس می دایره»

 .است  شده
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 تحقیق اهداف

های ساختاری تذکره و شیوه نگخارش   و همچنین توضیح ویژگی فان آنلّؤفی تذکره و ممعرّ -1

 .و سبک و سیاق نویسنده آن

 احخوال  و تخراجم  از کخه  آنچخه حان و شارحان متخون ادبخی؛   خان و مصحّمورّمدد رسانی به  -2

 نگخارش  بخرای  خخان مورّ بخه  و است هتوجّ قابل آمده، تذکره این در ممتقدّ شاعران ویژه هب شاعران

 .کند می بسیاری کمک اتادبیّ تاری  کتب

کمک به تصحیح و تکمیل دیوان شاعران؛ با تصحیح این تخذکره و تطبیخق و مقابلخه ابیخات      -3

های  ضبطان شعرا، ابیات نویافته و ت در دیود و دقّهای معتبر و متعدّ مندرج در این تذکره با تذکره

عر صحت انتساب اشعاری که به چند شخا  دهد و همچنین ای از شعر بعضی از شاعران ارائه می تازه

 .کرد خواهد شایانی کمک شاعران دیوان تکمیل به که گردد ص میمنسوب شده اند، بر ما مشخّ

 تذکره این در مذکور شعرای از تعدادی؛ آنان اشعار به دستیابی گمنام و شعرای فیمعرّ -3

 با تصحیح این که است نشده منتشر دیوانشان و نشده ذکر منابع دیگر در حالشان شرح و اند گمنام

 .گردد و دستیابی به آثار شعرای گمنام فارسی، ممکن می معرفی تذکره،

 

 بحث و بررسی

 «(بتخانه)عراء تذکرة خلاصه الشّ»

ت چهل سال از عمر شخریف خخود را در   مدّ( ق. ه9111)یفّصوفی مازندرانی متو دمحمّ م ّ    

های شعرا به جستجو پرداخته  و از مجموع چهارصد هزار بیخت شخعر از شخاعران     ها و دیوان سفینه

 . مختلف، نزدیک به چهل هزار بیت برگزیده و این گزیده را  را موسوم به بتخانه گردانیده است

دآباد گجرات به خواهش میخرزا حسخن بیخگ خخاکی     در احم( هجری 9191)بتخانه در سال    

ه در البتّخ . گجراتی تنظیم و تدوین گردیده اسخت  عبداللّطیف ف منتخب التواری  با دستیاری م ّمؤلّ

 عبخداللّطیف فهرست آکسفورد آمده که میرزا حسن خاکی در تألیف بتخانه شریک صخوفی بخوده و   

 (119-111: 9161، انیبه نقل از گلچین مع) .کتاب صوفی را دزدیده است
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لی بخه نخام   دیباچخه مفصّخ   ،عباسی گجراتی برای تذکره بتخانخه  عبداللّطیف 9109بعدها در سال 

شعرای بتخانه را با ذکر ملو  و مشای  معروف عهدشان بخه   ةلشکرخان مشهدی نوشته و تاریخچ

در . ردانیده اسخت عرا گاختصار بر آن افزوده و قسمت الحاقی یعنی تذکره را موسوم به خ صه الشّ

مخه آمخده، گخواه آن    که در مقدّ« فهرست لطیف، بس عجیبست»باب تاری  تألیف کتاب، مصرع فرد 

 .است

خوانده و چون « عوفی»را در جایی دیده و « صوفی»ه خوشگو نویسنده سفینه هندی، نام البتّ    

بخخا  بتخانخخه را د صخخوفی در گجخخرات مقخخیم بخخوده، او را از مخخردم آنجخخا دانسخخته اسخخت ومحمّخخ مخخ ّ

هخا، عخوفی گجراتخی تخذکره     کخاری  اشتباه کرده و از مجموع این غلخط  عبداللّطیفعرای الشّ خ صه

 : گوید چنانکه می. نویسی به وجود آورده است

عوفی از احمدآباد گجرات است، در عهد اکبرشاهی فاضل وحیخد بخود، در عخالم مصخاحبت و     »

 :ته و تحقیقات نیک به کار برده، این بیت از اوستعرایی نوشنظیر، تذکره الشّ های بی آشنایی

 انرد بلوسسراص صرد کتررا   ف    واکررهه 

 

 «انرد  یک حرف عاشقی که زجایی شنیده 

 (273: م1191خسشگس، )                     

تخذکره  »آقای دکتر نقوی پاکستانی هم در کتابش نام این کتاب مجهول و مجعول را  و همچنین

 (791: 9131، نقوی) .های فارسی هند و پاکستان آورده است ر تذکرهدر شما« عوفی گجراتی

 

 :و شیسة تصحیح آص (بتخانه)خلاصه الشعرا  تذکرة خطیّهای  نسخه

در دو جلد بخه  ( ف 3103 – 11807شماره ثبت )کتابخانه مجلس شورای اس می،  ةنسخ -  9

 ناتمامصفحه است که  697در  صفحه و جلد دوم 791در  بتخانه لجلد اوّ. 910و  901های شماره

ل آن جمعخاً بیسخت و هشخت صخفحه اسخت؛      مفصّ ةعرا با دیباچدر این نسخه خ صه الشّ .باشد  می

 .است نستعلیق هندی نوشته شده و به خطّ ف استتحریر قرن یازدهم نزدیک به زمان مؤلّ

میکروفیلمخی از آن  کخه   (166)نسخه کتابخانه بادلیان دانشگاه آکسفورد انگلستان، به شماره  -0

این نسخه هخم در  . شودنگهداری می( ب – 871و  871)در کتابخانه دانشگاه تهران با شماره ثبت 

و نیز بعضی صخفحات از اشخعار منتخخب شخاعران     های پایانی آن محذوف است  قسمت ودو جلد 
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بیخاتی از  نسخخه بخا ا  . افتاده و همچنین رباعیات عمر خیخام و اشخعار ادیخب صخابر را اصخ ً نخدارد      

شاعرانی کخه   ةاست؛ چون اشعار منتخب هم ناتمامیابد که متأسفانه   القضات همدانی خاتمه می عین

 .در فهرست نامشان ذکر شده، نیامده است

تذکره، از روش تصحیح علمخی وانتقخادی و التقخایی    ه از دو نسختنها  وجود بادر این پژوهش 

کتابخانخة  ) بخدل  ةنسخخ  مجلس است کخه بخا   تابخانةک ، نسخةنسخه اساس که،  است شده بهره گرفته

 .است گرفته مورد مقابله قرار دیگرکتب تذکره،های موجود از شاعران و  دیوانو  (بادلیان

 

 :«بتخانه» مؤلّفی مازندرانی، د صسفمحمّشرح حال مس نا 

به  تخلص دارد و معروف( صوفی)و ( محمد)د صوفی مازندرانی که در شعر به نام موننا محمّ

تی را در ری و مخدّ  تخر  ویخن کخرده و   ام جوانی د شده و در ایّدر شهر آمل متولّ .صوفی استم ّ

ت تمایل و به علّ ه استف گشتسالک وادی عرفان و تصوّ است، سپساصفهان رحل اقامت افکنده 

بعد از سیاحت  وی. سرودشعرگویی را آغاز و منظومات عارفانه و صوفیانه می ،به مسلک درویشی

ت مدیدی اقامت نمود و اصحاب در ب د آذربایجان و عراق عجم به فارس رفت و در این شهر مدّ

اکثر اوقات خخود را در مخدارس آنجخا بخین      م ّو سیر و سلو  در شیراز مقدمش را گرامی دانسته 

یخد  ا دیری نپای؛ امّورزید  سالکان یریقت اشتغال می به افاضه و دستگیریو مریدان و معتقدان خود 

که در میان علما و فض ء به سوء اعتقاد و زندقخه و روش الحخاد   « یرفه حالتی دست داد»که او را 

  بخه  .ر) «.ن تر  و در این مکخان منخزل نمایخد   مجبور شد شیراز را به سمت کازرو و متهم گشت

 ( 9013-6: 0ج  ،9161گلچین معانی،

و در زمخان اکبخر شخاه    ( ق. ه 9118 –116)کبیخر   اسعبّ  شاهد صوفی در اوایل سلطنت محمّ م ّ

در  و تی در احمدآباد گجرات سخکونت اختیخار نمخود   به هندوستان رفت و مدّ( ق. ه 9193 – 160)

وی را آنجا م قات کخرد و تحخت    ه،ف تذکره میخانبه اجمیر رفت و مؤلّ( ق. ه 9100)حدود سال 

م و اخ ق وی بسیار تعریف کرده تأثیر علم و اخ ق وی قرار گرفت؛ چنانکه در تذکره خود از عل

ن ه معظمه تویّمیرصوفی به وی گفت که او پانزده سال در مکّ»: که گویدمی« میخانه»ف مؤلّ. است

رفت و بعد از زیارت رسول به مکه معاودت   به زیارت مدینه می بار کنموده و در آن ایام هر سال ی
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نجا را ندیده باشد وی گجخرات را ویخن خخود    که کمتر جایی در دنیا مانده که وی آ این و کرد  می

رفخت و بخه قخول      قرار داده و گاهی به قصد گردش و سیاحت به ایراف و اکناف آن شهرستان مخی 

چشتی مسافرت کخرده   نیالدّ نیمعقین خواجه خودش به اجمیر مخصوصاً برای زیارت قطب المحقّ

 (378: 9160مانی، الزّفخر) «.است

 9100)شاه با لشکر خود به اجمیر آمخده   اجمیر توقف داشت جهانگیر د درمحمّ زمانی که م ّ»

وی  نخزد تی بخرای مخدّ  وی  در نتیجه اصخرار و اشختیاق    و و در آن شهر اقامت نمود( ق. ه 9101 -

پسند خود تصمیم گرفت آن شهر را تر  گفته و به گجرات رفت؛ اما بنا به مقتضای یبیعت خلوت

 .برگردد

 :زادگاه وی بوده است همان شهری که یادآور

 مسرک   گشرته اسر   مرا گجرات از آص 

 

 کررره از مازنررردرانا یاهگرررار اسررر   

 

خخان   د را نخزد خخود احضخار نمخود و سخیف     محمّخ  ف مآثرانمرا، جهانگیرشاه، م ّبه نقل از مؤلّ

؛ را به خدمت پادشاه فرستاد ع قه و ارادت فراوانی داشت به ناچار م ّ استاندار گجرات که به م ّ

 .ت کهولت سن بیمار شده و در آن حالت رباعی ذیل را سرودد در راه سرهند به علّمحمّ ا م ّامّ

 مانرد   ای شاه نه تخر  و نره نگری  مری    

 صررندوخ خررسه و کاسررة هرویشرراص را 
 

 مانرد   از بور تس یرک هو گرز زمری  مری     

 مانرد   خالی ک  و پر ک  که همری  مری  
 

صمصخام الدولخه شخاه    ) «.واند بسیار متأثر و ناراحت شدو چون جهانگیر شاه این رباعی را خ   

 (319: 1ج  ،9111 ،نوازخان

 (صخوفی  ددانه یکی شد به حق محمّمجرّ)ضمن این مصرع را در خوشگو سال فوت م صوفی 

 (071: م9111 خوشگو،). است آورده هجری قمری 9111

 

 صسفی مازندرانی دمحمّ آثار ملاّ

، (بیش از هخزار بیخت شخعر   )اشعاردیوان  ،بتخانه»: از ندعبارترانی صوفی مازند دمحمّ آثار م ّ» 

و است احمد گلچین معانی در تذکره میخانه چاپ خود آورده  را،تکمیل شدة آن  ةنسخ)نامه ساقی
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 سخت ینموجود  یو وانیدر دکه است  تیشامل سه هزار ب ،خانهیم فلّؤمبه گفته  که)قه متفرّاشعار 

 (371: 9161گلچین معانی،) «.جستجو کرد توان یمختلف م یها و تذکره نیها را در سفا اغلب آن و

 

 «عراخلاصه الشّ» فلّؤاسی گجراتی، معبّ عبداللطّیفشرح حال 

، در قخاره   شخبه نخویس   اسی گجراتی فرزند عبدالله کبیر، ادیب، نویسنده و فارسیعبّ عبداللّطیف»

و ادب بخه مقخام    ءدر انشخا  که  نیالیده تا با جا همانگجرات هندوستان چشم به جهان گشوده و در 

 او را گجراتخی دانسخته   صخراحت   بخه ف کتاب عمل صالح، که مؤلّ  چنان. گردیده است نائلاستادی 

 (911: 9171کنبوه، ) «.است

از . ، به صراحت بیان داشته که زادگاهش گجرات استکتاب بتخانه ةم، خود در مقدّعبداللّطیف

شهر به پایان رسخانده و   نیدر همکه او تحصی ت علمی و ادبی خود را  آیداین کتاب برمی ةممقدّ

ها نموده و در کارهخای   از محضر صوفی مازندرانی که در آن ایام در گجرات اقامت داشته، استفاده

 .علمی و ادبی با وی همکاری داشته است

 .ام وی کرده استتی در خدمت لشکرخان مشهدی بوده و این کتاب را نیز به نمدّ عبداللّطیف  

 . کابل بود( استاندار)دیوان کابل و در زمان شاه جهان صوبه دار  ،لشکر خان در زمان جهانگیرشاه

لشخکرخان وی را جهخت   »: عرا داده اسخت الشّخ  مه خ صخه در مقدّ عبداللّطیفیبق توضیحی که 

م دربخار  بنگال و اودیسه تنها گذاشخت و خخودش عخاز   ( استان)تفصی محاسبات دیوانی کل صوبه 

نیز رهسپار دارالخ فه آگره شد و در راه فرصتی  عبداللّطیفتی جهانگیرشاه شد و سپس بعد از مدّ

 (119-111: 9161گلچین معانی). «به دست آورده تا در تدوین این کتاب توفیق حاصل نمود

خخدمت  وارد ( ق. ه 9130 انول یجمخاد  8در  عبخداللّطیف »: نویسد کخه   می« پادشاه نامه»ف مؤلّ 

شاهی شد و در سال پنجم جلوس شاه جهان به سمت دیوانی وزارت مواجب منصوب گشت و در 

را برای ابطال و لغو رسوم شیعی در گولکنده بخه آن   عبداللّطیف ،شاه جهان( ق. ه 9131شعبان  91

 (931 – 7 :9868نهوری، ) «.ندینمااسم شاه ایران را از خطبه جمعه حذف  تاشهر مأمور کرد 

. آگره بازگشخت  لطنهدارالسّبه  ق. ه 9136در اول صفر  عبداللّطیفس از اتمام مأموریت فوق، پ 

عقیخدت  »ت مقادیر زیادی مال و ثروت به وی بخشید و به وی لقخب  شاه جهان در ازای این موفقیّ
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 تبه علّ عبداللّطیفا منصوب کرد؛ امّ (یکهزار پیاده و چهارصد سوار)اعطا نمود و به منصب « خان

او را از سخمت  ( ق. ه 9137 القعخده  یذ 1)بیماری، قادر به انجام وظخایف خخود نبخود و در تخاری      

 .دربار بخود  نگاران  عیوقامعزول نمودند و در اواخر عمر ظاهراً در شمار  (وزیر مواجب) تن دیوانی

ی ریخ گ نکتخه  آخر از .پرداخت  ام دولت ابد یراز میچندی به تحریر ایّ»ف عمل صالح گفته مؤلّبنابر 

 (317 - 8: 9171کنبوه، ) «.از خدمت مذکوره معاف و مرفوع القلم گشت حدّ از شیب

حتمی است که وی در سخال   قدر نیاا معلوم نیست؛ امّ عبداللّطیففانه تاری  دقیق وفات متأسّ» 

 (930: 9131نقوی، ) «.استفوت کرده ( ق. ه 9138 – 9131)سلطنت شاهجهان  90
 

 :عبداللطّیفآثار 

 بخه ها از دستخوش حوادث روزگخار   ا تنها بعضی از آنآثار بسیاری داشته است؛ امّ عبداللّطیف 

شرح مثنوی موننا  -ج  رقعات یا منشآت  -ب  عرا الشّ خ صه -الف :از عبارتنداست که   مانده جا 

  لطخایف اللغخات یخا فرهنخگ لغخات مثنخوی معنخوی        - ه  ات سخقیمه مثنویّ ةناسخ ةنسخ -د  رومی

لطخایف الحقخایق مخن نفخایس      -ح   مرآت المثنوی  -ز  لطایف المعنوی من حقایق المثنوی   -و 

  .شرح حدیقه -ط      الدقایق
 

 ساختار و شیسة تذکره نسیسی 

و پخس   شودبا حمد و ستایش پروردگار آغاز میاست که  ای ادیبانه مهدارای مقدّ ،کتاب تذکره  

 عراالشّخ  خ صخه تخألیف   انگیخزة درمورد  و کند  فی میار خود را معرّبه یور اختص عبداللّطیفاز آن، 

 اسیعبّ عبدالله بن عبداللّطیف ،ضعیف و مسکین هر اقدام خا  نحیف، ةبند» :دهد  چنین توضیح می

 چینخان  ریخزه  ةزمخر  از را خود و بود،«صوفی م محمد»یقینی عارف آن بساط کنار باریافتگان از که

 قخدری  بخه  (بتخانخه ) مستطاب کتاب آن مقابله و استکتاب در و شمرد، می دریغ بی نعمت آن خوان

 فخی   اشخعار  که شعرایی مآل فرخنده احوال که رسید نحیف این ناقص خایر به ... داشت، دخلی

 از کخه  همچنخان  شخود،  نوشخته  اجمخال  سخبیل  بر اگر است، منتخب مستطاب کتاب این در آثارشان

 «. ... آیخد  حاصخل  اسختغنا  نیز شعرا تذکره از است، حاصل فراغ معنوی انیس این وجود به دواوین

 (3: 9ج ، 11807صوفی مازندرانی، نسخة مجلس، )
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کخه   پخردازد،  ای اختصاری به تراجم و شرح احوال شاعران بتخانه مخی  به گونه عبداللّطیفسپس 

و هر یبقة آن  است« موافق یبقات سعد فلکی» ةمدر مقدّ مؤلّفو بنا بر گفته مشتمل بر هفت یبقه 

شخرح حخال   . احوال و اشعار چندین شاعر مشهور و اشعار منتخب و گاهی نادر آن را شامل اسخت 

رسخاند    ها مخی   عات مفیدی را دربارة بعضی از آنا گاهی ایّشاعران اگر چه غالباً مختصر است؛ امّ

 . شودکه در هیچ تذکره دیگر یافت نمی

تراجم شخعرا بخه ترتیبخی آمخده     « های فارسی تاری  تذکره»ب ه به گفته گلچین معانی در کتاالبتّ 

لکخی  فف مدعیست که بنای آن را موافق یبقات سعد و اینکه مؤلّ»است که در بتخانه مسطور بوده 

نهاده و در هفت یبقه نوشته، همانا ادعاست و عیناً عبارت دیباچة تذکرة دولتشاه سخمرقندی را در  

 (110: 9161گلچین معانی، )« .کرده استتعیین ابواب و یبقات کتاب سرقت 

اسخامی شخعرای   »دهد،   در دیباچه چنین توضیح می عبداللّطیف ،در مورد ترتیب اسامی شعرا    

ص به نظر درآمد موافق تقدیم و تأخیر زمان ایشان و آنچخه  این نسخه را آنچه تاری  وفاتشان مشخّ

 (همان) «.ها نوشت مدوح و معاصران آنص نیافت، به قیاس تاری  فوت مها مشخّ تاری  فوت آن

نخام و نخام خخانوادگی و    ابتخدا  ف در معرفی شاعران بدین منوال اسخت کخه   شیوه و سبک مؤلّ   

 و سپس انتساب شاعر آورده شده مشخّصیبندی ص شاعر به یور تلگرافی و بدون هیچ جملهتخلّ

ف قدر برای مؤلّ  له آنأاست؛ و این مسم بوده ای مهّلهأبرای نویسنده مسشاه یا شاهزادگان به دربار 

 .کند  ت است که در برخی موارد انتساب اجداد شاعر به دربار را هم بیان مییّحائز اهمّ

 م در زندگی هر شاعر اسخت؛ های مهّذکر تاری  رویداد ،ت در این تذکرهیّحائز اهمّ ةه نکتالبتّ    

ها که شاید  د و وفات و تاری  مسافرت  دقیق تولّها به زبان عربی است؛ مانند تاری ه همة تاری البتّ

 . در دیگر کتب تذکره چندان به آن پرداخته نشده باشد

هخای   آوردن دقیق تعخداد اشخعار هخر شخاعر در قالخب      دیگر این کتاب تذکره، ةویژگی برجست   

ص مشخّو رباعی و مانند آن ات و قطعات و قصاید و دوبیتی شعری مختلف است؛ مث ً تعداد غزلیّ

 عات به دست آمده، در پایان مقاله، بخا اسختفاده از جخدول و نمخودار     ای از ایّ شده است که نمونه

 .ارائه شده است
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 عراخلاصه الشّ منابع و مآخذ تذکره

اکثر کتب خیلی معتبر و موثق را مأخذ خود قرار داده و به قول خودش با چندین  عبداللّطیف   

و تلفیق نموده و اخت ف روایات و احوال آنان را نیز در این تذکره قید تذکره و تاری  معتبر تطبیق 

در آنچه نزمه تفتیش و تحقیق است، دقیقه فرو گذاشخت نگشخته   »: گوید  کرده است و همچنین می

های زیخر را کخه   اسامی کتاب ،کتاب ةمدر مقدّ عبداللّطیف (6: 9، ج 11807نسخة مجلس، )« .است

 :است ذکر کرده ،ها استفاده نموده ز آندر تألیف این تذکره ا

            تخذکره عخوفی   -1       قزوینی ةولالمآثر ع ء الدّ نفایس -0       دولتشاه سمرقندی ةتذکر -9»

 حبیخب السخیر   - 6         فاالصّخ  ةروض ‌ -1     واری  از میخرزا حسخن بیخگ خخاکی    التّ منتخب – 3

 تخخاری  جهانگشخخای عطاملخخک جخخوینی -1      انتخخاری  ابخخن خلکخخ -8     مجمخخل فصخخیحی -7  

تخاری    -90      اکبرنامخه ابوالفضخل   -99      تاری  رشیدی میرزا حیدر کشخمیری گورکخان   -91 

 ( ین برنخی الدّضخیاء )تخاری  فیخروز شخاهی     -91       (یبقخات اکبخری  )ین احمخد نخشخبی   الدّ نظام

تاری  جهخان آرا   -97         نفخات اننس -96        تاری  بناکتی -91      یبقات ناصری - 93

نویسد که غیر از کتب فوق از چندین تخذکره    ف میه مؤلّالبتّ . تاری  بیهقی -98       احمد غفاری 

 (همان)« .و تاری  معتبر دیگر نیز استفاده نموده است

 

 جُنگ بتخانهشاعراص 

بخر بخیش از    مشتمل اسخت  این جُنگشود که  نگ بتخانه آغاز می، جُعراالشّ‌ةخلاصبعد از تذکرة 

، در دو جلخد گخردآوری   عبخداللّطیف ت صخوفی مازنخدرانی و دسختیاری    چهل هزار بیت که به همّخ 

تمخام  « نجیخب جرفادقخانی  »اشخعار   آغاز شده و با« ابوالفرج رونی»ل آن با اشعار جلد اوّ .است شده

ای زکخی مراغخه  »  و بخا اشخعار  ه آغخاز شخد  « انتخاب ابیاتی از دیوان عنصری»شود و جلد دوم با  می

مه و شخرح حخال شصخت و هشخت شخاعر و      رسد و مشتمل است بر مقدّ  به پایان می( الآخر ناقص)

 :شود ها ذکر میی و شش شاعر که نام آنفهرست اسامی شعرا و اشعار منتخب از دیوان س

 زاقین عبخدالرّ جمخال الخدّ   -3    مجیرالدین بیلقانی -1   رقیزحکیم ا -0     ابوالفرج رونی -9

ابوالمجخد   -8      حسن اشرفی سمرقندی -7       رشید ویواط -6       ین اسماعیلکمال الدّ -1
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ین الخدّ اوحد -99    مسعود سخعد بخن سخلمان    -91    حسن غزنوی -1     مجدود سنایی غزنوی

  رب صخخابخادیخخ -93     انیخخخخین خاقافضخخل الخخدّ  -91    قبادیخخانیناصرخسخخرو  -90    انخخوری

  حکخیم عنصخری   -97        ادقانیخین جرفخ دّخالخ   نجیب -96         ین نیشابوریدّخرضی ال -91  

  ی هرویامیر معزّ -09    ای اصفهانی اوحدی مراغه -01     اثیراخسیکتی -91    اثیر اومانی -98 

ین همگخر  مجدالخدّ  -01       امعمخر خیّخ   -03      ین عراقیفخرالدّ -01      سعدی شیرازی -00

   عمخادی شخهریاری عزنخوی    -08     عبدالواسع جبلی -07    ج ل عضد یزدی -06      شیرازی

  موننخای روم بلخخی   -10      قاسم انوار -19         مطهر -11      اری غزنویخخعثمان مخت -01

 .امیرخسرو دهلوی -16   یظهیر فاریاب -11     شی  معربی تبریزی -13      ارین عطّفریدالدّ -11

ف غریب و آورده است که به اعتقاد مؤلّ( غریب لر)سپس اشعاری از نود شاعر را تحت عنوان  

 .ها پرداخته است فی آنای نبوده و  به اختصار به معرّ ها در هیچ تذکره احوال آن ةنامعروفند و ترجم

د ذوالفقخار شخروانی، شخاه کبخود     ی، سخیّ ین کاشین مرغابی، ناصرالدّالدّین بغدادی،  بهاءبهاء الدّ»

ین حسن دهلخوی، ابخوالع ی   ین شروانی، عمادالدّین صدوقی، روحانی،  عزالدّجامه، حکیم نورالدّ

ین هروی، علی بن حسن باخرزی، ناصر بخاری، نزاری قهستانی، همخام تبریخزی،   سعدالدّ گنجوی،

ین یخاهر نخخاس،   الخدّ  سلطانی، شخمس  بن عماد، امام شهابیین شاشی، افخرالدین هندوشاه، بدرالدّ

ین صخاین، خواجخوی   ین عقیقی،  قاضی همام الخدّ ابوسعید بزغش شیرازی، امامی هروی، قطب الدّ

ین نخشخبی، امخام رافعخی غزنخوی،     ب گنجوی، عبدالمجید، حسخام الخدّ  یخطکرمانی، ج ل یبیبی، 

، رودکی سخمرقندی، عمعخق   قطران تبریزی ی،ین زنجانکمال الدّ د کاتبی نیشابوری،ناصربجه، محمّ

ین شخفروه،  الخدّ  اسخفرنگی، منخوچهر شصخت کلخه، شخرف     ینالخدّ ین لبنخانی، سخیف  بخاری، رفیع الدّ

حخی شارسختانی،   ین حخدادی، رو الدّ ین باخزری، شمسین قمری، اسدی یوسی، سیف الدّالدّ سراج

لیک گرگانی، بدیع ین خالد، عین القضاه همدانی، ابوسین سنجری، فخرالدّالدّ روحی والوالجی، زین

نظخامی گنجخوی،    شخروانی، عبیخد زاکخانی،    بلخی، ییّان بمی، عطخایی خسخروی، سرخسخی، فلکخی    

مسعود ترکمخان،   مرشدی، مبارکشاه غوری، ین یبسی، ابوالفرج بلخی، شاه داعی شیرازی،الدّ شمس

ین کرمخانی،  ین کخازرونی، اوحدالخدّ  الخدّ  آبادی، اشهری، شاه علی، شی  امینعلوی تربتی، نظام استر
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ای،  شخی  ابوسخعید، سخعد وراق،    ین جاجرمی، شی  رباعی، زکی مراغخه ین کاشی، بدرالدّالدّ افضل

 (8: 9، ج 11807نسخة مجلس، ) .«سهیلی، مهستی، ابن یمین، شی  روزبهان

کخه   در غایت شهرتند و ذکرشان در همه جا هست و با ایخن ! ای از این شعرای غریبهه عدّالبتّ

ای از شخعرای آن  هر قطع تذکرة دولتشاه را در دست داشته، معلوم نیست که چخرا عخدّ  ف به یومؤلّ

ای که در دسخت داشخته نخاقص بخوده     که نسخه آورده است، مگر این« غریب لر»تذکره را در عداد 

 .باشد

چنین توضیح داده است که اگخر چخه    عراالشّ خ صهدر  ،عبداللّطیفه دربارة این موضوع البتّ    

د صخوفی  از این اکابر صاحب دیوان بودند؛ اما دیوانشان به نظخر عخارف الهخی موننخا محمّخ     بعضی 

 .ها ثبت بوده، انتخاب شده است نرسیده و اشعاری که در مجموعه

لشان رودکی و آخرشان زکی ق از شصت و دو شاعر را آورده است، که اوّسپس اشعار متفرّ    

ف بخه  را مؤلّخ « ین شهریاریعمادالدّ»اشعار منتخب از دیوان  ا از بین این شاعران،امّ ؛ای استمراغه

اسخم بعضخی از    .آورده اسخت  08ل در ذیخل شخماره   در قسخمت اوّ « عمادی شهریاری غزنخوی »نام 

چهل و  ةین یوسی که ابتدا در ذیل شمارر آورده است؛ مانند اشعار خواجه نصیرالدّشاعران را مکرّ

همچنین . دیگری در ذیل شماره پنجاه و نه نقل کرده استچهار آورده است و سپس مجدداً اشعار 

روی هم رفته ایخن  . های بیست و شصت و دو نقل کرده است ات را در ذیل شمارهاشعار عین القضّ

و هشتاد و هشخت   تذکره مشتمل بر شرح حال شصت و هفت شاعر و اشعار منتخب از حدود صد

 011الخف تخا    917ص )بیست شاعر آمده است  و ه در فهرست بادلیان اسامی صدالبتّ؛ شاعر است

ین نصیرالدّ  ها ابوالفرج رونی و آخرینشان شی  مهستی است؛ اما چون اسم خواجه لین آنکه اوّ( ب

های چهار  های نود و دو و صد و هفت و اسم مسعود بن سعد در ذیل شماره یوسی در ذیل شماره

. باشخد   بادلیخان صخد و هیجخده مخی     ةاز روی نسخشعرا  کلّ ةیازده آمده است؛ بنابراین عدّ و و صد

ها در سطور فوق گذشت، خیلی  همچنین اشعار منتخب از دیوان سی و شش شاعر را که اسامی آن

 .ا در قسمت آخر کتاب اشعار شعرا را غالباً مختصر نقل کرده استل آورده شده است؛ امّمفصّ

ف در یخک چنخین تخألیف عظیمخی گخاه دچخار       ه این نکته را نیز باید اضافه کرد کخه مؤلّخ  البتّ    

ف در ذیخل نخام   مسامحاتی در ثبت تواری  و یا اخت ط تراجم شاعران نیز شخده اسخت؛ مخث ً مؤلّخ    
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گوید که وی در زمخان    اح بوعلی سیمجور نوشته و میابوالفرج رونی، اصل وی را از سیستان و مدّ

ته اسخت و از ایخن جهخت معلخوم     گذشخ در ق. ه 310م بن مسعود بن محمود در رجب سخال  یابراه

به روایخت تقخی کاشخانی    . شود که وی ابوالفرج رونی را با ابوالفرج سیستانی اشتباه گرفته است می

یخک سخال    ق . خ هخ  380در سال « مانیتاری  نادر الزّ»و به روایت  ق. ه 381ابوالفرج رونی در سال 

نین سال وفات رودکی را به جخای  گذشته است همچ بعد از فوت ابراهیم بن مسعود بن محمود در

 کلخه  شصخت  منخوچهر  با را دامغانی منوچهری همچنین آورده است؛ و« ق. ه 317»سال « ق. ه101»

 کلخه  شصخت  منخوچهر  اشخعار  عنوان تحتاشتباهاً  را دامغانی منوچهری اشعار و است گرفته اشتباه

هخای دیگخر بسخیار     یاس با تخذکره با وجود اینگونه موارد، اشتباهات در این تذکره در ق .است  آورده

 .کمتر است

صخوفی کخه    مخصوصاً چون م ّ. باشد  ت بسیار مییّاین تذکره از حیث انتخاب اشعار دارای اهمّ

این اشعار را انتخاب نموده است، دارای ذوق عالی بوده و هر چه انتخاب کرده است، نغز و لطیف 

ها تحت  اعرانی که در جلد دوم تذکره نام آناغلب ش و همچنین باشد  قریحه ظریف وی می ةنیو آی

هخا تخا بخه     است، گمنام و کمتر شناخته شده هستند و دیوان اغلخب آن  عنوان شاعران غریب لر آمده

است و این تذکره با آوردن نام، شرح احوال و ذکخر اشخعاری از آنخان، کمخک      حال به چاپ نرسیده

 .مول و گمنامی کرده استها و رهایی این شاعران از خ بسیاری به شناخت آن

 

  گمنام شاعری ،«رسید مطوّ»فی معرّ

 دمحمّخ م ّ)ف بتخانخه  ر اسخت کخه مؤلّخ   از جمله شعرای مذکور این تذکره، شاعری به نام مطهّخ 

و شخرح حخال وی در   ( بیت9111) عا کرده است که ذکر وی، اشعار منتخب از دیوان اوادّ( صوفی

 .هیچ تذکرة دیگری نیامده استل ذکر شده و در این تذکره به یور مفصّ

از شعرای ( ق. ه 719-796)  ر بن عبدالله بن علی حسنی حسینی حنفیین ابو یاهر مطهّالدّ معز»

ر مطهّخ ) های مختلف به نام ادبیّاتست که در کتب تذکره و تاری  ا توانا و گمنام قرن هشتم هجری

ه آن چه کخ . است  از وی یاد شده( ای ای، مظهر گجراتی، مظهر هندی، مظهر آگره ای، مظهر کره کره

امعلوم از حکیم و فقیه و واعظ و دبیر و خطاط نیز بوده و به دنیل نبرگرفته از اشعار اوست، اینکه 
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بخه سخیر و   « هنخد »ای که داشته در اکثخر نقخاط    وختهمهاجرت کرده و با اند« هندوستان» به « ایران»

و . رحل اقامخت انداختخه  « اله آباد»احل گنگ از توابع بر س« کره» ة تی در ناحی، مدّسیاحت پرداخته

لطخف و  مسکن گزیده و مخورد  « گجرات» ست واقع در صوبة ا که بندر بزرگی« کنبایت»زمانی در 

فیروزشاه بخن سخانر رجخب    »جا قرار گرفته و سپس به دربار  حاکم آن« عین الملک ملتانی»عنایت 

لی فراخوانده شده و قصایدی در ستایش وی و بزرگان لطنه دهرالسّادر د( ق. ه 711-710) « تغلقی

هجخری در گذشخته    719 سخال  یعنخی در « فیروز شاه » دولت وی سروده و یک سال پس از فوت 

 . است

هخای شخعری بخوده کخه بخا گذشخت زمخان         پانزده هزار بیت و شامل انواع قالب« ردیوان مطهّ»   

بیت باقی ماندة آن در اوایل قرن یازدهم هجری قسمت اعظم آن از میان رفته و در حدود پنج هزار 

افتاده و وی اشعار آن را بخه ترتیخب   « د صوفی مازندرانیمحمّ به دست م ّ« احمد آباد گجرات»در 

قوافی مرتب کرده و چندین نسخه از آن را رونوشت کرده و پراکنخده سخاخته و منتخبخی از اشخعار     

فانه دیوان مطهر متاسّ. وارد کرده است« بتخانه»کتاب  گیرد در م آن را در بر میمطهر را که یک پنج

ر همین گزیده اشعاریست تاکنون در ایران به چاپ نرسیده است و تنها منبع باقیمانده از اشعار مطهّ

  .رده است که در حدود هزار بیت استکه صوفی مازندرانی در کتاب بتخانه نقل ک

به دست آورده بوده، بعضخی  « گجرات»را در « رمطهّ»اشعار « ازندرانیصوفی م» از این جهت که

« مظهخر »را بخه تصخحیف   « مطهخر »انخد و بعضخی دیگخر     گجراتی شخناخته ر را از تذکره نویسان مطهّ

-1 :9180هخدایت،  )« .انخد  را دو شاعر دانسته« مظهر گجراتی»و « ر گجراتیمطهّ»اند و برخی  تهنوش

و از یخک شخخص   ( 017: 9ج: 9113بداونی،)  هرا برین دو افزود« ای مظهر کره»و باز بعضی ( 113

 . اند ر را در تحت نام هر یک ذکر کردههّاند و اشعاری از مط واحد سه شاعر به وجود آورده 

 :شده است  ای از ابیات مطهر که در بتخانه آوردهنمونه

 صبح چسص رایر  سریمی  سرحر برگیرنرد    
 صس  فررهو  کنر  مجلسی خرسبتر از جنّر  
 خررو   ه بره آواز  مرغ مزمرار و برب براه   

 سیاجام زر و ساقیاص چسص مه و خسرشید به
 هلبرانی که چس بر روی زمری  پرای نونرد   

 طررا  مرره بررر علررا خسرررو  خرراور گیرنررد  
 ای صررافتر از چشررمة کررسثر گیرنررد    برراهه

 بلبررر  و آهنرررگ کبرررستر گیرنرررد نغمرررة 
 ر گیرنرردبررا شرررابی چررس شررکق هور مکرررّ  

 کشررتگاص بررار هگررر زنرردگی از سررر گیرنررد 
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 کف چس برر براهة گلرنرگ فشراند کرافسر     
 جررام فرعررسص نمایررد یررد بی ررای کلرریا 
 صکّه و سقف فلک پر هر و یراقست کننرد  

 

 از لررب بحررر همرره تررسهة عنبررر گیرنررد     
 نرررار نمرررروه ز هسررر  بررر  آزر گیرنرررد

 ساح  و صح  زمی  هر زر و زیرسر گیرنرد                                                
 (363 :2ج 39727نسخة مجلس،)              

اند دیوانی نداشتهبرخی از آنان که  بسیار از شاعران،بتخانه به دلیل ذکر ابیات  ةتذکر به یور کلّ    

کخه   هایی از زندگی شاعران، یا اشعارشان شناخته نشده و یا از بین رفته است و همچنین بیان دقیقه

های دیگخر   نسبت به تذکرهبه فردی مطالب منحصر است،  ها و کتب دیگر ذکر نشده بعضاً در تذکره

ای نویافتخه از هخر   کند و به عنوان نسخخه   ری ایفا مینقش مؤثّ این شاعرانفی این اثر در معرّدارد و 

 .ل استتأمّ یک از این شاعران محلّ

 

 «عراخلاصه الشّ»رویکره زیباشناسانه به سبک اهبی و زبانی تذکره 

 زبخانی،  توصخیفات  در. شخود  مخی  ب غخی  و زبانی توصیف نوع دو شامل ب غی -زبانی رویکرد

 غیر رسمی زبان و بیگانه، واژگخان زبانی، ترکیبات تازگی ماننخد لییمسخا بخه تر بیش تذکره نویسان

 و ب غخی  هخای  آرایه بخه اسخت، زبان ادبی بعد بر ناظر بیشتر که ب غی، رویکرد در و کنند می هتوجّ

  .کنند می هتوجّ ،زبان ادبی سطوح

 ویژه و مختص ای گونه به را آن نویسنده هر که است بیانی و زبانی هنر از سخن زبانی سطح در

 بیخان  و هخا  جملخه  در آنخان  دهی سامان و چینش آنها، گزینی به واژگان، بیان .گذارد می نمایش به

 .اسخت  اثخر  خخالق  و نویسخنده  محصخول  نثخری،  هخر  در ها گروه و واژگان و تکواژها و آواها کردن

 را مخایخب  کخ م،  آغخاز  در که است برخوردار بیانی و زبانی فن چنان از آن نیز اسیعبّ بداللّطیفع

 .کند می بیان عرصة در خود واژگان سحر ورحسم

 ابهخام  و هخا  سخجع  تناسخب  رعایت به او هتوجّ و عربی واژگان آوردن در عبداللّطیف وافر ع قة

 نشانگر است، شده ترقیم یکتا ایزد وصف در که آغازین سطور از برخی در سازی تناسب و آفرینی

 و انسخجام  حفخظ  بخر  تأکیخد  و واژگان بودن معنایی چند. باشد می شاعر این زبانی بارز های ویژگی

 شاعر که مهمقدّ از فراز این در .سازد می برقرار ها واژه مابین عمیقی پیوند آنها، میان واژگانی تناسب
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تخذکرة  ة مخ مقدّ زبخان  شناسخی  سبک در فوق مطلب بیانگر آویخته هم به را واژگان ،عتصنّ ةرشت به

 .عراستالشّ خ صه

 زنل شخان متعطّ داشخته،  دمؤیّ و قموفّ بلیغه فاتتصرّ و حسنه توفیقات به را یبقه آن احیای ...»

 و گردانخاد  وقخت  خخوش  و سیراب نظامشان ب غت اق م سحاب رشحات به را پژوهی دانش ةبادی

 بخه  جاویدنخد،  زنخده  «یموتخون  ن الله انولیاء» آن مقتضای به که را فرقه آن ونایم مراقد و مضاجع

نسخة مجلخس،  ) «.دار منتصر و رمنوّ خویش ةعامّ مغفرت امطار فیضان و هتامّ رحمت انوار لمعات

 (9 :9، ج 11807

 و داشته نگه مستور را متن اصلی پیام گاه کنایات، به پردازش و ایهام و آفرینی تناسب بر تأکید

 زبانی ةحیط در نیز سبکی یگویژ این. است افزوده متن فتکلّ و عتصنّ به عربی ترکیبات و واژگان

 شناسی سبک باب در نمونه چند به اشارتی شناسی سبک از سطح این در. است قتعمّ و لتأمّ قابل

 .داشت خواهیم تحقیق مورد اثر گانیژوا

  یبقخه  این الجود فای  وجود اگر «الحق فضله سعه و هبمنّ باقیهم أعزّ و ماضیهم الله رحمهم»  

 و علخم   نخورش  گلسختان  و آوردی بخروز  گخاه  جلوه به که عدم کتم از را ک م عذرای نبودی رفیعه

 و عخالم  ایجخاد  از غرض الواقع فی و دادی زینت و زیب بخش فرح گلهای گوناگون به که را دانش

  (همان) .«است شک چه درین و بود تواند شریفه فرقه همین نفیسه نفوس آدم نوع بنی خلقت

 خخود  فوق سطور در واژگانی چیننش و لفظ ةزمر در واژگانی تناسب و عربی ةگسترد ترکیبات

   :مانند .دارد ک می فتکلّ به گرویدن و عتصنّ کاربرد به نظر زیادی حد تا نیز

 بیخگ  میرزاحسخن   یخرت ح اصحاب و فطرت ارباب شناس حقیقت معنی اهل قدردان هتوجّ... »

 دواویخن  بحخار  از فطخن  و دانش غرر درّ و سخن  س لی لآلی التنادی یوم الی رفعته ایام دام خاکی

 (0 :همان) «.معنی جهان دفتر سر کدام هر که قدما زسحرآمی

 

 (بتخانه ةممقدّ) عراالشّ هایی از به کارگیری فنسص بلاغی هر خلاصه نمسنه

منتهای سخن ، درج جنخان، اربخاب فهخم و فطانخت و اصخحاب       بیمفاتیح خزاین دانش، دفاین »

گخویی بخه در بخردن،     وری، از میدان ب غخت چنخین   فضل و رزانت، عذرای ک م، ریاحین باغ سخن
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ر، کوره فضل و سداد، تا به غواصی یبعت دری از بحر ذخار فطرت به کنار آمده خطّیمرآت خایر 

ر تواند بوده ، هر بیتی از آن بیتی اسخت رشخک فرمخای    س ابکار افکایگوش و گردن عرا که سزاوار

حور عین و غیرت افزای بهشت برین، هر مصرعی از رازهای یبعشان در لطافت و روشنی رشخک  

، مخموران تشنه لخب بادیخه جویخایی را از    هر و محسود جوهر شب چراغ بدر استبیضایی، م ةدرّ

قدرت در نوشخاند و بخدان وسخیله عخرایس      خمخانه افضال خود جام مرصع تنثیر نیّر صهبا قوت و

نمخود و   منتخبات خود را حلل گرانمایه نثر در پوشاند، این مقصود از ورای حجله غیب جلوه نمی

 (1 -1 :9، جهمان) «.وار سر در گریبان خمول و افول مختفی داشت غنچه

واژگان را از وریخه  عرا، که بر مبنای اضافة تشبیهی الشّ هایی از توصیفات زبانی در خ صه نمونه

 :کشانند روزمرگی به حیطه زبان فاخر می

 سخخن، لمعخات   ثواقخب  ، کواکبهواسع رحمت شامله، عین تقدیر ةکامله، سرپنج قدرت قبضة»

 .«(9: 9، ج همان) مغفرت امطار رحمت، فیضان انوار

 و واج کخ م،  جانشخینی  محورهای در خودآگاه، یخوری  بخه مه نوشتار خود،مقدّ در عبداللّطیف

 . سازد برقرار معنایی و لفظی های تقارن سخن، نشینی هم محور در تا  گزیند بر می  را  واژگانی

 واژگخانی  هخای  تقارن ،«گ» و« ش» ،« س» ،«آ» ،«ت»  آوایی  های تقارن لفظی، شگردهای نخظر از

 و فطانخت و  زالخت ج» ،«وتصنیفات تألیفات» و« هواسع و  بالغه» ،«شامله و کامله» ،«ستقدّ و تعالی»

=  کاملخه  قدرت قبضة) نخست جملة دو در نحوی توازن و« فضل اصحابو  فهم ارباب» ،«رزانت

 و کخ م  شخدن  آهنگخین  سخخبب ( واسعه رحمت عین=  بالغه حکمت  مح شامله، تقدیر سرپنجه

  اسخت شده آفرین نظم  لفظی  زیبای پیوندهای

 داشخته  تواند می نیز خداوندی قدرت فضای  بخا  ارتبایی« هقبض»  واژة مدلول که است ذکر شایان

 و تقخدیر  سرپنجه، کامله، قدرت، معانی با سخن هخمنشینی مخحور در مخعنایی پیوندی در که باشد

 . افتد می تر  مخناسب مقدمه این آغازین فراز در خداوند مطلق قدرت فضای با نیز و شامله

 عمخل  زبخان   درونة  در« فدست تصرّ» ،«رحمت عین» ،«تقدیر ةسرپنج» در نخیز اضافه استعاری

 نخخیز « سخیراب » و« متعطشخان » و« ظ م» و« ثواقب» میان تضادّ. کند می مجازی را سخخن و کند مخی

 اسخت  آشکار نوشته  این در فراوانی معنایی ارتباط معنایی، شگردهای نظر از. سازد می معنایی تقارن
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 نشخینی،  هخم  محخور  بخا مخرتبط و مناسخب انشخینی،ج محور در واژگخان انتخاب کند می روشن که

 .است شده انجام  دقیق و  فناورانه  چقدر

 دسخت  به علمی هر شاهد ةچهر از خفا ةپرد و اند بخشیده دمؤیّ حیات را معنی ملک یالبان. ..»

 ار یبقه آن احیای. اند داده جلوه ظهور عرصة و شهود ةمعرک به حجاب نقاب  بی اند، برداشته تصرف

 بخه  را پژوهخی  دانخش  بادیه زنل متعطشان داشته، دمؤیّ و موفق بلیغه فاتتصرّ و حسنه توفیقات به

 آن مونای مراقد و مضاجع و گرداناد وقت خوش و سیراب نظامشان ب غت اق م سحاب رشحات

 و هتامّخ  رحمخت  انخوار  لمعخات  به جاویدند، زنده «یموتون ن الله انولیاء آن»مقتضای به که را فرقه

  (9: 9، جهمان) .«دارد منتصر و منور خویش هعامّ مغفرت امطار فیضان

 ،«بلیغخه  فاتتصخرّ » و« حسخنه  توفیقخات » و« انخد  برداشخته » و« انخد  بخشیده» چون واژگانی توالی

 را مختن  و کنند می  عمل  زبان  برونة بر و شود می دیده نوشته این در« عامه مغفرت» و« تامه رحمت»

 .هستند آفرین نظم همه  شگردها این دیگر، بیانی به. ندکن می آهنگین

و  «پژوهخی  دانخش  بادیخه » ،«هعامّخ  مغفرت امطار فیضان»در« هتامّ رحمت انوار لمعات» در تشبیه

 سحاب رشحات» .داریم کار و سر مجازی بیان با نیز و کند مخی عمل زبان  درونة  در« اق م سحاب»

 هخای  نوشته از کنایه ( 1113: 3ج ، 9111 معخین،) رَشَحات ج،. چکیده و کرده تراوش. رشحة «اق م

 انولیاءالله آن». است  نوشته  این  شعرآفرین عنصر  دیگر  هم این: گیرد انجام قلم وسیلهه ب که شخص

 اسخخت  اسخختوار   زبخخان   درونخخة  بخر  کخه  دارنخد  نحخوی  معنخایی  تکرار جاویدند زنده با «نیموتون

 .(تضخمین)

 شخان متعطّ» قسخمت  این در «ش»و «ا» آوایخی  تکرار که است بایسته نکته این دآورییا همچنین

 وقخت  خخوش  و سخیراب  نظامشخان  ب غخت  اقخ م  سخحاب  رشحات به را پژوهی دانش بادیه زنل

( عمخودی  سخیر ) باران قطرات بارش  گویی دهد، می بازتاب نخیز را شادی و شعف  فضای «گرداناد

. گخذارد  مخخی  تخأثیر   نیز  زبان درونة بر که اندازد می سایه متن فضای بر «الف» مد حرف تکخرار بخا

  بخرای   افزایخی  قخخاعده  نخخوعی  و کنخد  مخخی  ایجخاد تخقارن  زیبایی ،زبان  محتوای در  کاربردی  چنین

  .اسخت شخعرآفرینی
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 :آکسکسره انگلستاص باهلیاص ةکتابخانة ای از صکحات نسخ نمسنه
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 «های مختلف شعری هر قالب ها آصو تعداه اشعار به هس  آمده از شاعراص  اطلاعات جدول»
 

 ابیات هیساص مثنسی ترکیب غزلیات مقطعات رباعیات قصاید نام شاعر رهیف

 - - - - - 377 337 ابسالکرج رونی 1

 - - - - - 23 217 ازرقی هروی 2

 - - - 95 11 12 123 مجیر بیلقانی 3

 - - 213 71 79 23 1972 عبدالرزاخ 3

 19555 - 17 33 717 27 1237 اسمعی  کمال 9

 9555 - 21 76 135 36 356 اشرفی 6

 - - 76 996 116 16 239 سنایی 7

 - - 161 161 35 67 727 غزنسی 7

 19555 - - - - 95 2937 مسعسه سعد 1

 - 35 - 366 351 33 921 انسری 15

 - - 173 373 111 73 1172 خاقانی 11

 - 23 - 233 137 35 179 الدی  رضی 12

 - - - - - 15 921 جرفاهقانی 13

 - - - 26 - 13 233 عنصری 13

 - - - - - 6 276 اثیر اومانی 19

 - - 25 25 31 25 315 اثیر اخسیکتی 16
 

 نمسهار جدول با 
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 گیری نتیجه

 ادبیّخات  ةدر حخوز  یهر خخور تخوجّ  ارزشخمند و د  خطّخی  ةنسخخ  (بتخانخه ) عراالشّ خ صه ةتذکر    

هی دربارة شخاعران ناشخناخته یخا کمتخر شخناخته شخدة        عات قابل توجّکه دارای ایّاست  کیک س

ها نیز آورده شده و به همین سخبب در   پارسی گوی و هندی است که اشعار بسیار ارزشمندی از آن

 یدارا ،اشخعار  انتخخاب  ثیخ از ح تخذکره  نایخ  .هی برخوردار استتوجّ ها از جایگاه قابل میان تذکره

ذوق  یاشعار را انتخخاب نمخوده اسخت، دارا    نیکه ا یصوفمخصوصاً چون م ّ. است اریبس تیّاهمّ

 .است یو فیظر ةحیقر ةنیو آ فیبوده و هر چه انتخاب کرده است، نغز و لط یعال

 نشیت در گخز بخا دقّخ   که همراه اریبس اتیذکر اب لیبه دل (بتخانه)عرا الشّ ة خ صهبه یور کل تذکر 

 یهخا  نسبت به تخذکره  یمطالب منحصر به فرد شاعران، یاز زندگ ییها قهیدق انیب نیاست و همچن

 ایخ  انخد  نداشته یوانیهستند که د یشاعران ،از شاعران مذکور در تذکره یدارد؛ از آنجا که برخ گرید

 فخا یا یرآنان نقخش مخؤثّ   یفمعرّ اثر در نیا ،نیرفته است؛ بنابرا نیاز ب اینشده و  ناختهاشعارشان ش

خصخوص  در. ل اسخت شخاعران محخل تأمّخ    نیخ از ا کیخ از هخر   افتهینو ای و به عنوان نسخه کند  یم

ر اشاره کخرد کخه در   از اشعار مطهّ تیبه هزار ب توان یگفته شد م  آنچه  تذکره از مجموع یها افتهینو

شخاعر   یفخ هخا در معرّ  ر تخذکره د تیخ چنخد ب  ایخ  کیاست و تنها به صورت  چاپ نشده یوانید چیه

  .است آمده
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 :فورس  منابع و مآخذ

 :جلخد، تهخران   8 ،عرفات العاشقی  و عرصرات العرارفی   ، (9188)ین، الدّ اوحدی کاشانی، تقی -9

  .لمیراث مکتوب، چاپ اوّ

 ومولخخخوی توفیخخق سخخخبحانی  تصخخحیح ،منتخررب التررساری   ،(9171)عبخخدالقادر،  بخخداونی، -0

 .مفاخرفرهنگی و آثار انجمن :، تهخران 1 ج احمدصخاحب،

 ین عطاکخاکوی،عطاءالخدّ دمحمخّ ، تصخحیحخسشگس سکینة ،(م9111) بندار بن داس، خوشگو، -1

 .، پتنخه(عربی و فارسی تحقیقات ادارة انتشارات بهخار،) ،1 ج

 .ایران فرهنگ بنیاد :تهران ،سند و هند اصیگس یپارس ،(9111) هرومل، سدارنگانی، -3

تصحیح میرزا اشخرف علخی، کلکتخه،     به مآثرا مرا،، (ق. ه 9111) خان،وله شاه نوازالدّصمصام  -1

 .1ج

دو  اس می، شورای مجلس یخطّ ةنسخ ،بتخانه ةتذکر ،(ق. ه 9191)د، محمّ مازندرانی، صوفی -6

 .تهران ،(ف 3103 – 11807شماره ثبت ) 910و 901 ةشمار جلد،

بادلیخان دانشخگاه    ةکتابخانخ  یخطّخ  ةنسخ ،انهبتخ تذکره ،(ق. ه9191)، ______________ -7

دانشگاه تهران با  ةمیکروفیلمی از آن در کتابخان» ،(166)ه ةدو جلد، شمارآکسفورد انگلستان، 

 . «موجود است (ب – 871و  871)شماره ثبت 

 :، تهخران گلچخین معخانی  به اهتمام احمد  ،میخانه تذکره، (9160) بی،مانی قزوینی، عبدالنّفخرالزّ -8

 .بالاق

 ،قریشخی  تصحیح وحیخد  ،عم  صالح مسسسم به شاه جواص نامه ،(ق 9171) ،کنبوه، محمّدصالح -1

 . رنهو

 .سنایی کتابخانه :، تهرانج0، های فارسی تاری  تذکره، (9161) گلچین معانی، احمد، -91

چاپ و انتشارات اسختان   ، مؤسسه، مشهدج 0 ،کارواص هند، (9161)، ______________ -99

 .قدس رضوی

 .حیم، کلکتهین احمد و عبدالرّبه کوشش کبیرالدّ ،پاهشاه نامه ،(9868) عبدالحمید ، ،ورینه -90
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 .مطبوعاتی علمی
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